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همدستی نژادپرستی و علم
شرق: پــل هاردینگ از نویسندگان شاخص 
ادبیات امروز آمریکا ســت کــه گرچه آثار 
زیادی از او منتشر نشده اما او با همین چند 
کتابی کــه چاپ کرده مــورد توجه زیادی 
قرار گرفته و به عنوان نویســنده ای صاحب 
سبک شــناخته شده اســت. هاردینگ به 
 جــز نویســندگی به عنوان موســیقی دان 
هم فعالیت می کند. او در ســال ۱۹۶۷ در 
ساحل شمالی بوستون متولد شد و مدرک 
کارشناسی خود را در رشته زبان انگلیسی 
از دانشــگاه ماساچوست دریافت کرد و در 
کارگاه نویسندگان آیووا نیز شرکت داشت. 
هاردینگ در دانشــگاه های هاروارد و آیووا 
به تدریس نویسندگی خلاق پرداخته است. 
اولین رمان او با عنــوان «تعمیرکارها» در 
سال ۲۰۰۹ منتشر شد و در سال ۲۰۱۰ موفق 

به دریافت جایزه پولیتزر شد.
«آن بهشــت دیگــر» عنوان ســومین 
داستان بلند هاردینگ است که نوشتن آن، 
پس از انتشار داستان «انون» در سال ۲۰۱۳ 
و به نوعــی در ادامه همان داســتان، یک 
دهه طول کشید و سرانجام در سال ۲۰۲۳ 
منتشر شــد. این کتاب تاکنون نامزد جایزه 
بوکر و جایزه ادبــی بین المللی دوبلین در 
سال ۲۰۲۳ و همچنین برگزیده نهایی جایزه 
ملی کتاب آمریکا در سال ۲۰۲۴ بوده است.
مترجم «آن بهشــت دیگر» در مقدمه 
ابتدایی اثــر توضیحاتی دربــاره هاردینگ 
و این اثر او داده که به درک بهتر داســتان 
کمک می کند. او نوشــته کــه هاردینگ در 
این داســتان سراغ ماجرایی واقعی رفته تا 
بتواند همه مؤلفه های محبوبش را یکجا 
بگنجاند: تمثالی از تمامیت جهان، تمامیت 
تاریخ و تمامیت دین کــه در واقعه جزیره 
مالاگا در ناحیه جنــوب ایالت مین آمریکا 
نمــود پیدا می کنــد و به شــکلی نمادین 
یادآور ناروایی های پدران پاک دین اوســت 
در قرنــی دیگــر و در حق کســانی دیگر. 
هاردینگ در «آن بهشــت دیگر» روایتی از 
ســاکنان جزیره ای به دست داده که جزیره 
سیب نام دارد. این جزیره ای نمادین است 
که یادآور باغ عدم آدم و حوا اســت، با این 
تفاوت که آدم و حوای داســتان از دو نژاد 
و تیره مختلف اند و بهشــتی که با کوشش 
بــرای خود می ســازند با تبعیــض نژادی 
بیگانه است و به طعنه سکونتگاهی شده 
بــرای همه طردشــدگان فرهنگ مســلط 
آمریکایی اواخر قــرن نوزدهم. مترجم در 
بخشی از یادداشتش نوشته: «آنچه داستان 
هاردینگ و قلم شاعرانه اش را، که به زبان 
کتاب مقدس پهلــو می زند، منحصربه فرد 
کرده پرهیز او از سانتی مانتالیســم رایج یا 
است  پسااســتعماری  گفتمان شــعارزده 
که داســتان اســتثمار آمریکا و برده داری 
سیاهان را به نبرد خیر و شر تبدیل می کند. 
شخصیت های مظلوم جزیره سیب، پیش 
از آنکــه قربانیــان گفتمان علــم و ترقی 
ابتدای قرن بیستم باشند، انسان اند، ناکامل 
و جایزالخطــا و اغلب عاصــی و گناهکار، 
که انســانیت پیچیده و خاکســتری خود را 
به کامل ترین شــکل به نمایش می گذارند 
و درونیــات خود را ناخواســته بر ما عیان 

می کنند».
«خورشــید هر روز طلــوع و غروب 
می کــرد. ماه هــم همین طــور. موج ها 
می رفتند و می آمدند. فصل ها جایشــان 
را به یکدیگر می دادند. برگ های بعضی 
از درختان در پاییــز می ریخت و دوباره 
در بهار ســبز می شــد. مردم وقتی غذا 
داشــتند، ناشــتایی و شــام می خوردند 
را  چایشــان  و  می کشــیدند  ســیگار  و 
و  می شــدند  بچــه دار  می نوشــیدند. 
بزرگشــان می کردنــد. کار می کردنــد و 
می گریســتند و می جنگیدنــد و جفــت 
می شدند. اما اســتر هانی از اولین باری 
که این ماجرا را شنید، فهمید که چنانچه 
آن مرد، عیسی، مرده و دفن شده، و بعد 
واقعا و حقیقتا برخاســته باشد، این تنها 
بــار بوده کــه چنین چیــزی رخ داده و 
این یعنی که هر چیــز دیگری در جهان 
معنــای واقعــی خــود را از همان مرد 

جوان گرفته که مرده...».

ملیت و امت، تعارض یا تکامل؟

همایش برخط «شریعتی و امر ملی» قرار بود در چهل و هشتمین سالگرد 
درگذشت دکتر علی شریعتی برگزار شود، اما جنگ ۱۲ روزه برگزاری آن را 
به هفته ســوم تیرماه به تعویق انداخت. مسئله «امر ملی» و نسبت آن با دین و 
اندیشــه های علی شریعتی، محور اصلی ســخنرانی های این همایش بود که به 
صورت برخط برگزار شد. سخنرانان هریک از زاویه ای به این موضوع پرداختند و 
بر اهمیت بازخوانی اندیشه های شریعتی در پرتو تحولات معاصر تأکید کردند. با 
وجود تفاوت دیدگاه ها، در یک نکته هم نظر بودند: بازخوانی اندیشــه شــریعتی 
برای فهم و بازســازی امر ملی در ایران امروز ضروری است. او متفکری بود که 
توانست در بستر تاریخی خود، میان دین و ملیت، سنت و مدرنیته  و آرمان خواهی 
و واقع گرایی پیوندی تازه ایجاد کند. این پیوند، اگرچه محصول زمانه خاصی بود، 
اما همچنــان می تواند الهام بخش تلاش های فکــری و اجتماعی معاصر برای 

ایجاد همبستگی ملی و عبور از بحران های کنونی باشد.

 اسارت روشنفکری ایران در ذهنیت های غیرتاریخی
بیژن عبدالکریمی در این همایش گفت: کنشــگری سیاسی و اجتماعی یکی 
از مهم ترین مؤلفه های معنا بخش به زندگی انســان است و تقدیر فرد کنشگر را 
تعیین می کند، اما این کنشگری، علاوه بر موانع عملی و سیاسی همچون استبداد 
و نیروهای ســرکوبگر، با موانع نظری نیز روبه رو است. مسئله دوم من، اثرگذاری 
تاریخی اســت. چرا برخی افراد یا جریان ها در تاریخ اثرگذار می شــوند و برخی 
دیگر نه؟ چه بســیار روشنفکران و کنشگرانی که اعمال شان به شکست و تباهی 
انجامیده و خود آنان را به ندامت کشــانده اســت. از این منظر،  به نقد کنشگری 
سیاســی و اجتماعی بخش عمده ای از جریان روشــنفکری ایــران در دهه های 
اخیر پرداخته ام. به  نظر من، روشــنفکری ایران دچــار روزمرگی، فقدان خلاقیت 
و عدم اثرگذاری جدی شــده و اغلب اســیر ذهنیت های انتزاعــی و غیرتاریخی 
است. بسیاری از روشنفکران ما به پوپولیسم و غوغاسالاری گرایش پیدا کرده اند. 
دلیل مهم ایــن وضعیت، فقدان الگو و تسلیم شــدن در برابر فرهنگ مصرف و 
نیهیلیســم جهانی اســت. در حالی که زمانی الگوهایی همچون چه گوارا، فیدل 
کاســترو یا بیژن جزنی الهام بخش بودند، امروز بســیاری از روشنفکران تنها در 
پی رفاه فــردی، موقعیت اجتماعی و لذت های شــخصی اند. در چنین فضایی، 
شــریعتی نمونه ای موفق از کنشــگری سیاســی و اجتماعی بــود؛ چراکه وارد 
تاریخ شــد و اثرگذاری ماندگاری یافت. بنیادگرایی نتوانست او را حذف کند؛ زیرا 
شــریعتی پیوندی عمیق با ملت برقرار کرده بود. او نه اسیر روزمرگی بود، نه به 
پوپولیســم تن داد و نه درگیر ذهنیت انتزاعی شد. روشنفکری که بدون شناخت 
ویژگی های خاص جامعه اش صرفا به ترجمه نظریه ها بســنده کند، محکوم به 
شکست است. شــریعتی از این منظر کنشــگری موفق بود؛ زیرا به تعبیر من، او 
«صاحب فرونســیس» بود. فرونسیس در فلســفه یونانی به معنای «مشورت با 
خدایان» بود؛ تعبیری اســطوره ای که نشان می دهد کنشگر باید صدای پدیدارها 
و حقیقت های زمانه اش را بشــنود، نه اینکه صرفــا مفاهیم انتزاعی و آرمانی را 
بر جامعه تحمیل کند. شریعتی توانست با وجدان مغفول جامعه ایرانی ارتباط 

برقرار کند و درک دقیقی از شرایط تاریخی اش داشته باشد.

 آمیختگی مذهب و ملیت در اندیشه شریعتی
حســن یوسفی اشــکوری، با ذکر خاطــره ای از منبر رفتنــش در دهه ۶۰ در 
محافل ملی مذهبی گفت: اســلام، ملیت و امت مفاهیمی اند که بسته به تفسیر 
و برداشــت ما از آنها می توانند یا در تعارض با هم قرار گیرند یا در هماهنگی و 
تکامل یکدیگر باشند. تاریخ ایران نشان می دهد که اسلام و ملیت ایرانی همواره 
درهم آمیخته بوده اند. مرحوم شــریعتی نیز  برخلاف برخی دیدگاه های امروزی، 
کوشــید میان ملیت و اســلام پیوندی معقول برقرار کند؛ چنان که در جایی گفته 
اســت   «استادم علی است و پیشــوایم مصدق»؛ جمله ای که خود حاوی کتابی 
از معناســت. امروز هم در جامعه متکثر ایران نمی توان تنها بر اســلام به عنوان 
محور وحدت ملی تکیه کرد؛ بلکه تاریخ، فرهنگ و ســرزمین ایران باید به عنوان 
ظرف مشــترک و محور وحدت عمل کند. خوشــبختانه در وقایــع اخیر با وجود 
مشــکلات و نارضایتی ها، نوعی همبستگی ملی در ایران شکل گرفته است؛ یک 
همبستگی  که نه در تعارض با اسلام  بلکه در چارچوب یک ایران گرایی متعادل، 

بروز یافته است.

 ایستادگی روح ملی در برابر تجاوز خارجی
حمیدرضا جلایی پور، نویســنده کتاب «ایران؛ میهن دوســتی مسئولانه»، یکی 
دیگر از ســخنرانان همایش «شــریعتی و امر ملی» معتقد اســت: شریعتی یک 
«ایدئولوگ بسته» نبود؛ او اندیشه ای انتقادی و ذهنی باز داشت و از فکر و کتاب 
و مباحث آزاد نمی هراسید. شریعتی برای آن نسل جوان، سه عنصر اساسی را در 
هم آمیخت و به آنان ارائه داد؛ هویت ملی، هویت دینی و درک معاصر از جهان. 
ایــن ترکیب، هویتی «ملی ـ دینی ـ امروزی» را به وجود آورد؛ چیزی که امروز از 
آن بــا عنوان «مدرنیته بومی» یاد می کنیم. آن آگاهی ملی که شــریعتی معرفی 
کرد، با ملی گرایی باســتان گرای دوره رضاشــاه تفاوت بنیادین داشت. ملی گرایی 
شریعتی بر هویت ایرانی مسلمان استوار بود. شریعتی از هویتی سخن می گفت 
کــه همه اقوام ایرانی از جمله ترک ها و عرب هــا را در بر می گرفت. ویژگی مهم 
دیگر این آگاهی ملی، آن بود که محدود به یک قرائت شــیعی نبود. شریعتی از 
اسلام سیاسی مبتنی بر اجبار و تحمیل قوانین دینی سخن نمی گفت. ملی گرایی 
او، ایرانی-  اســلامی و معاصــر بود؛ نگاهی ضد اســتعماری و در عین حال ضد 
اســتبدادی داشت و به شدت با اســتبداد دینی مخالف بود. به  نظر من، در شش 
دهه گذشــته ایران دچار تحولی عمیق در آگاهی جمعی شده؛ تحولی که هنوز 
به طور کامل تحلیل نشده است. شریعتی سهم بزرگی در این تحول داشته است؛ 
او آگاهی ملی ســه بعدی و کارآمدی را ایجاد کرد که همچنان الهام بخش است 

و می تواند در عبور از بحران های کنونی نقش مهمی ایفا کند.

 شریعتی و پایان دادن به دوگانه مذهب و ملیت
میــلاد دخانچی هم در این همایش گفت: شــریعتی و جریــان فکری او در 
فضایــی پس از کودتای ۲۸ مرداد و در واکنش به اســتعمار انگلیس و حوادث 
آن دوران شــکل گرفت. شریعتی در آن موقعیت تاریخی خاص  کوشید میان این 
ســه گفتمان گسسته  ـیعنی مذهب، ناسیونالیســم و به  یک  اعتبار مارکسیسم و 
اگزیستانسیالیســم ـ پیوند برقرار کند و از دل این اجزای ازهم گسیخته و متعارض، 
وحدتی بســازد. شــریعتی در صورت بندی فکری خود از ســه سنت بهره گرفت 
و به  نظر می رســد این سه سنت در بازســازی امر ملی امروز نیز برای ما راه گشا 
هستند: ۱. سنت روان کاوی و استفاده از مفهوم «ناخودآگاه جمعی» یونگ تحت 
عنوان «وجدان مغفول». ۲. ســنت اگزیستانسیالیسم و تأکید بر مسئولیت پذیری 
فردی. ۳. ســنت پراگماتیسم آمریکایی: از نگاه شریعتی، اعتبار هر ایده در میدان 
عمل و در حل مسائل مشخص می شــود، نه در ادعاهای متافیزیکی و آسمانی. 
او کوشید مفاهیمی همچون انتظار، تقیه، شهادت و عدالت اجتماعی را از منظر 
کارکرد عملی و حل مســئله بازخوانی کند. همین رویکرد بود که اندیشه های او 
را برای جوانان زمانه اش جذاب کرد. این ســه ســنت می تواند بار دیگر شریعتی 
را در نســبت با پرســش های ملــی به صحنه بیاورد و شــاید به پایــان دادن به 

دوگانه سازی های سطحی میان مذهب و ملیت کمک کند.
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بیژن الهی در سال های حیاتش به دلایل مختلف و از جمله چاپ نشدن منظم آثارش در حاشیه قرار 
داشــت؛ هرچند با همان اندک آثاری که از او منتشــر شده بود، شمایل شاعری پیدا بود که با جهان بینی 
مختص به خود، جهان شــعری اش را با رفت و آمد میان گذشته و اکنون شکل داده بود. تا همین اواخر 
بخش مهمی از شــعرها و ترجمه های الهی در دسترس نبود تا اینکه مجموعه ای از آثار او در قالب ۱۲ 

کتاب در نشر بیدگل به چاپ رسید.
به تازگــی هم گزیــده ای از آثار الهی در مجموعه ای با عنوان «القصه» منتشــر شــده که مقدمه ای 
خواندنی دارد و در بخشی از آن درباره علاقه شاعر به نیما آمده: «و چیزی حوالی چهارده سالم بود که در 
روزنامه ها برخوردم به شعری از مردی به نام نیما یوشیج: خواب در چشم ترم می شکند... ندانستم یعنی 
چه، ولی جذبم کرد و  هرچه بیشــتر می خواندم، بیشــتر جذب می شدم. بعدها بود که نیماشناس شدم: 
چیزها یاد گرفتم از شعر او که هنوز هم ندیده ام در سخن کسی. دیرترها، اما، شراره هایی از آن چیزها در 
نامه های خودش دیدم: چه نامه های متینی، به به! پس آنک به خودم گفتم و اینک به تو می گویم که در 
ایران نوین هیچ کبیری نیامده در هیچ زمینه فرهنگی الا نیما. و من از بس که دوســتش داشــتم آن ایام، 

شبی به خوابش دیدم. قهوه خانه ام برد و چای داد. اما غمگین بود و پکر ».
داریوش کیارس در یادداشــت انتهای «القصه» نوشــته که این گزیده نه انتخابی از بهترین ها ست و 
نه گشــت و گذاری ســرخوش، بلکه تک چهره ای تمام و کمال از الهی به دست می دهد. از الهی پیش از 
این دوازده اثر در نشــر بیدگل منتشر شده بود: «جوانی ها»، «دره علف هزار رنگ»، «دیدن»، «مستغلات»، 
«اشــراق ها»، «نیت خیر»، «بهانه های مأنوس»، «حلاج الاسرار»، «زمرد و حمله»، «صبح روان»، «لورکا» 

و «نرودا».
این در حالی اســت که بیشــتر آنچه پیش از مرگ الهی به چاپ رســید، آثاری بود که برخی نشریات، 
از جمله «اندیشــه و هنر»، در ســال های دور از او چاپ کردند. اگرچه قرار بود برخی آثار او در دهه ۵۰ در 
انتشارات «پنجاه و یک» منتشر شود، اما آنچه برای این انتشارات، که رویکردی متفاوت و نامتعارف در انتشار 
کتاب داشت، اتفاق افتاد باعث شد که انتشار بیشتر آثار او سال ها به تعویق بیفتد و بسیاری از این آثار چند 
ســال پس از مرگش منتشر شــود. انتشار آثار الهی در سال های اخیر نوری تاباند بر بخشی از ادبیات ایران 
که کم وبیش مخفی مانده بود؛ جریانی که به ویژه با کندوکاو در دقایق زبان فارســی و نوعی آشنایی زدایی 
از عادت های زبانی، نگاهی نو به ادبیات کلاســیک فارســی، به ویژه ادبیــات عرفانی، احیای ظرفیت های 
نادیده انگاشــته در زبان فارســی و پیوندزدن تمامی اینها با ادبیات جهان مشــخص می شــد و به ادبیات 
رویکردی نامتعارف داشــت. از همین رو گذشــته گرایی شــاعری همچون بیژن الهی نه یک گذشته گرایی 
فرسوده، آن گونه که در گرایش استادان محافظه کار ادبیات مشهود است، که نوعی نگاه خلاق و نامتعارف 
به گذشــته است که بخشــی از آن از شناخت توأمان ادبیات کلاســیک و مدرن جهان نشئت می گیرد. از 
همین رو بازخوانی اشعار و ترجمه های بیژن الهی نوعی مواجهه دیگرگونه با سنت ادبی را نیز امکان پذیر 
می کند و این بازخوانی اکنون که آثار او به صورت مجموعه کتاب هایی در دســترس است، بیش از گذشته 
که بیشتر این آثار در نشریات پراکنده بودند، میسر است. البته ناگفته نماند که پیش از انتشار کتاب های بیژن 
الهی در نشر بیدگل، نشریه «این شماره با تأخیر» شماره ای را به بیژن الهی اختصاص داد و گزیده هایی از 

آثار او را منتشر کرد و مدتی بعد از آن انتشار کتاب های او آغاز 
شد که شامل اشعار و ترجمه های او بود.

از این مجموعه، چند کتاب مثل «دیدن» و «جوانی ها» به 
اشــعار الهی اختصاص دارد. مجموعه شعر «دیدن» درواقع 
شــامل چهار دفتر شــعر از بیژن الهی اســت که بیشتر آنها 
در اواخر دهه ۴۰ و آغاز دهه ۵۰ ســروده شــده اند و چنان که 
داریوش کیارس در یادداشت پایان این کتاب اشاره کرده  است، 
ایــن کتاب قرار بوده در ســال ۵۱ در انتشــارات «پنجاه و یک» 
منتشــر شود، اما این انتشارات در همان سال از ادامه فعالیت 
بازمی ماند و طبعا کتاب «دیدن» نیز منتشــر نمی شود. شش 

ســال بعد از این اما، یعنی در ســال ۵۷، الهی بار دیگر اقدام به انتشار این مجموعه می کند، اما کتاب باز 
هم منتشر نمی شود و «دیدن» این  بار هم از انتشار بازمی ماند. نام چهار دفتر شعری که در کتاب «دیدن» 
آمده انــد، عبارت اند از: «چارگوش خودی»، «گاهان»، «اتاق علف ها» و «علف ایام». اولین شــعر کتاب به 
ســال ۱۳٤٥ برمی گردد و آخرین شــعر هم مربوط به نوروز ۱۳٥۱ است. «جوانی ها»، دیگر مجموعه شعر 
منتشرشــده از بیژن الهی است. شعرهای این کتاب قدیمی تر از شعرهای مجموعه «دیدن» اند و چنان که 
از عنــوان مجموعه نیز برمی آید این شــعرها متعلق بــه روزگار نوجوانی و جوانی بیژن الهی هســتند. 
«حلاج الاسرار» کتاب دیگری است که در این سال ها از بیژن الهی منتشر شده است و به اینها باید اضافه 
کرد آنچه را که او از ادبیات غرب به فارسی ترجمه کرده بود و در سال های اخیر در قالب کتاب هایی منتشر 
شد که از آن جمله می توان به «بهانه های مأنوس» اشاره کرد که ترجمه های الهی است از برخی از متون 
داســتانی، از جمله ترجمه بخشی از رمان «در جست وجوی زمان ازدست رفته» مارسل پروست، که الهی 
آن را با عنوان «تأمل ایام گذشته» ترجمه کرده و این عنوان درواقع برگرفته از مقدمه گلستان سعدی است. 
«دره علفِ هزاررنگ» کتاب دیگر بیژن الهی اســت که آن هم به ترجمه هایی از ادبیات جهان اختصاص 
دارد. این کتاب شــامل ترجمه هایی اســت از ویلیام شکســپیر، ادگار الن پو، آنتونیو ماچادو، ایپ په کی رو، 
فرناندو په سوآ، آسیپ ماندلشتام، پل الوار، برتولد برشت، خورخه لوییس بُرخس، ژرژ سه فریس، سالواتوره 
کازیمودو، رفائل آلبرتی، گونر اکلوف، چزاره پاوه زه، یانیس ریتســوس، کارل کرولو، یوهانس بوبروســکی، 
واسکو پوپا، آلن رُب گری یه، زبیگنیو هربرت، سیلویا پلات، کریستف مه کل و پتر هانتکه. حضور این نام ها در 
کنار هم خود نشان از وسعت دید مترجم و گستره وسیع و متنوع مطالعات و علایق ادبی او دارد؛ گستره ای 
که از کلاسیک ترین  تا مدرن ترین نویسندگان و شاعران جهان را در بر می گیرد. «اشراق ها: اوراق مصور آرتور 
رمبو» دیگر کتاب منتشرشــده از بیژن الهی در زمینه ترجمه اســت. «اشراق ها» با مقدمه ای از بیژن الهی 
درباره آرتور رمبو و همچنین یادداشتی از او در چندوچون ترجمه این شعرها همراه است. این کتاب البته 
گویا یک  بار در ســال ۶۲ توسط ناشری دیگر منتشــر شده بود، اما در چاپ بعدی آن، اشکالات چاپ قبلی 
تصحیح شده است. «مستغلات» هانری میشو نیز از دیگر ترجمه های بیژن الهی است. این کتاب چنان که 
داریوش کیارس در یادداشــت پایانی چاپ جدید آن اشاره کرده است، در سال ۵۳ آماده انتشار بوده است 
اما در آن سال منتشر نمی شــود و چند سال بعد در سال ۵۹ 
با عنوان «ساحت جوانی» منتشر می شود که البته بیژن الهی 
کمی بعد نام آن را به «مســتغلات» تغییر می دهد و کتاب در 
ســال های اخیر با همین عنوان و تصحیح چند غلط چاپی و 
اعمال برخی تغییرات در نشــر بیدگل تجدید چاپ می شــود. 
ترجمه «مســتغلات» با دو مقاله از ریچــارد المن و ژرژ پوله 
همراه اســت. فریدریش هُلدِرلین دیگر شاعری است که بیژن 
الهی شــعرهایی از او را به فارسی ترجمه کرد. این ترجمه ها 
نیز در ســال های اخیر در کتابی با عنوان «نیتِ خیر» به چاپ 

رسیده است.

در باب دموکراسی شورایی
شرق: یورگن هابرماس، نظریه پرداز مشهور معاصر، در ایران چهره شناخته شده  ای است و آثاری از او 
به فارســی ترجمه شــده اند. اخیرا کتابی از او با عنوان «دگرگونی ساختاری جدید در حوزه عمومی و 
دموکراسی شورایی» با ترجمه کمال پولادی در نشر مرکز منتشر شده  که اگرچه کتابی مختصر است، 
اما مباحث قابل توجهی در آن مطرح شــده اســت. در این کتاب مباحثی به صورت چکیده وار درباره 
نظریه دموکراســی هابرماس که به دموکراسی شورایی معروف اســت، طرح شده اند. هابرماس در 
این کتاب به تحلیل برآمدن پوپولیســم راســت هم پرداخته که دموکراسی های امروزی را به چالش 
کشــیده اند. به اعتقاد او برای مهار بحران های موجود تنها باید به ســمت به کار بستن سازوکارهای 

سیاست شورایی یا مشورتی حرکت کرد.
این کتاب شــامل سه بخش متفاوت اما مرتبط با هم اســت. عناوین این سه بخش عبارت اند از: 
«تأملات و فرضیه هایی در باب دگرگونی جدید در ســاختار حوزه عمومی»، «دموکراســی شــورایی: 
یک مصاحبه» و «منظور از دموکراســی شورایی چیست؟ خرده گیری ها و بدفهمی ها». همان طور که 
مترجم اثر هم در پیشــگفتارش توضیح داده، مضمون مشــترک این سه بخش، دموکراسی شورایی 
به عنوان طیفی از نظریات دموکراسی است که نظریه دموکراسی هابرماس شناخته شده ترین آنها ست. 
در بخش اول کتاب که مهم ترین قســمت کتاب هم هســت، به تحول ســاختاری حوزه عمومی به 
واســطه ورود رســانه دیجیتالی جدید پرداخته شــده اســت. حوزه عمومی از عناصر مرکزی نظریه 
دموکراســی هابرماس اســت. از این حیث مترجم اشــاره کرده که این کتاب تکمله ای اســت برای 
کتاب پیشــین هابرماس با عنوان «دگرگونی ســاختاری حوزه عمومی». او همچنین توضیح داده که 
رســانه های عمومی در منظومه حوزه عمومی جای اساســی دارند و رسانه جدید دیجیتالی سرشت 
رســانه را دگرگون کرده، به طوری که درمورد نقش آن در حوزه عمومی پرســش مهمی مطرح شده 
است. دو بخش بعدی کتاب معطوف به توضیحاتی درمورد دموکراسی شورایی و پاسخ به ایرادها و 

سوء برداشت هایی است که در این خصوص مطرح شده است.
هابرماس بحثش را با رابطه میان نظریه هنجاری و نظریه تجربی شروع می کند. او سپس توضیح 
می دهــد که فراینــد دموکراتیک را هنگامی که در وضعیت مختص فردبــاوری و کثرت گرایی، تحت 
شــرایط سیاست شورایی، نهادینه شــود چگونه باید درک کنیم و چرا باید این گونه درک کنیم. او این 
تأمــلات نظری مقدماتــی را با یادآوری این نکته به پایان می برد که اگر قرار باشــد یک دموکراســی 
ســرمایه داریِ ذاتا بحران پرور پایدار بماند، چه شــرایط نامحتملی باید محقق شود. در این چارچوب 
نظری  که نظریه دگرگونی ســاختاری یک تحلیل اجتماعی-تاریخــی مقدماتی برای آن فراهم کرده 
اســت، او به شکل فشــرده می گوید که چگونه پدیده دیجیتالی شــدن در حال دگرگون کردن ساختار 

رســانه اســت و این دگرگونی چه تأثیری در فرایند سیاسی 
دارد. پیشرفت فناورانه که ارتباط دیجیتالی به همراه دارد، 
در وهله اول روند انحلال مرزها را شــتاب می بخشــد، اما 
همچنین حرکت به سمت قطعه قطعه شدن حوزه عمومی 
را تســریع می کنــد. هابرماس معتقد اســت که سرشــت 
برنامــه ای این رســانه جدید، بــه موازات حــوزه عمومی 
روزنامه نگاری، فضایی می آفریند که در آن خواننده، شنونده 
و بیننده می توانند خود به خود نقش نگارنده را ایفا کنند. او 
با اشــاره به یافته های مطالعات طولی درمورد استفاده از 
رســانه های جدید در آلمان می گوید در حالی که استفاده 

از اینترنت طی دو دهه گذشته به سرعت افزایش یافته است و رادیو و تلویزیون کم وبیش توانسته اند 
نفــوذ خود را حفظ کنند، میزان رجــوع به روزنامه ها و مجله ها کاهش پیدا کرده اســت. هابرماس 
می گوید جهش رسانه های جدید در سایه بهره برداری تجاری از ارتباطات اینترنتی انتظام نیافته کنونی 
صورت گرفته است. این امر از یک سو در سایه خطر سست کردن پشتوانه اقتصادی ناشران روزنامه ها و 
مجله های سنتی به عنوان گروه شغلی مسئول صورت گرفته و از سوی دیگر به نظر می رسد که ارتباط 
نیمه عمومی، قطعه قطعه شده و در خود فروبســته ای میان کاربران انحصاری رسانه های اجتماعی 
در حال گســترش اســت که درک آنها از حوزه عمومی سیاسی را کژدیسه می کند. او می گوید اگر این 
گمان درست باشد، می توان گفت چنین اوضاعی یکی از مهم ترین پیش نیازهای یک الگوی کم وبیش 
شورایی عقیده سازی و اراده سازی در میان بخش های افزاینده ای از شهروندان را به مخاطره می اندازد.
هابرماس در بخش ســوم کتاب به وجوه تفاوت دموکراســی مدرن با نیاکان باستانی اش اشاره 
کرده و می گوید تفاوت بنیادی از این نظر وجود دارد که این دموکراسی نمایشگر یک اجتماع سیاسی 
است که به وسیله قانون مدرن تأسیس شده است؛ اجتماعی سیاسی که شهروندانش را به حقوق 
شخصی برابر مجهز می کند. افزون بر این، این دموکراسی در قلمرو کشوری نشو و نما پیدا کرد و بیش 
از هر چیز با خصوصیت نمایندگی اش از الگوی دموکراسی های کوچک یونان باستان متمایز می شود؛ 
زیرا در دموکراسی های مدرن شهروندان تنها به صورت غیرمستقیم، یعنی با انتخابات عمومی، در کار 
اراده سازی شرکت می کنند. نکته اساسی در بحث او این است که شرط اعمال مشترک اراده تنها در 
یک حوزه عمومی فراگیر می تواند محقق شود؛ زیرا کنش های انتخاباتی فقط زمانی که نتیجه شان از 
مشارکت در فرایندهای ارتباط عمومی ناشناس ولی مشترکا انجام شده حاصل آمده باشد می تواند دو 
شرط مهم را برآورده کند: اینکه فرایند اراده سازی مشترک، هم زمان، هم به صورت فردی و مستقل 
و هم توســط همه افراد صورت پذیرفته باشد. در اینجا ارتباط عمومی رشته پیوند ضروری است که 
خودآیینی سیاسی فرد را با اراده سازی مشترک همه شهروندان شکل می دهد. هابرماس می گوید این 
دو شرط به عنوان یک منظومه ضروری است؛ چرا  که او می خواهد به این مسئله اساسی بپردازد که 
حل آن فقط با اراده سازی دموکراتیک میسر است؛ چرا که به گفته او «شهروندان منفرد فقط در مقام 
مشارکت کنندگان در فرایند عقیده سازی عمومی است که به هنگام عقیده سازی و تصمیم گیری فردی 
می توانند تنش میان منافع خصوصی افراد و منافع جمع شهروندان نسبت به خیر عمومی را منتفی 
کنند. این تنش، که ذاتی نفس تعریف دولت مشــروطه دموکراتیک است، باید در قلمرو تصمیمات 
سیاســی فرد شــهروند پردازش شود، زیرا شــهروندان در مقام شــهروند عمومی، با وجود وحدت 
شهروند عمومی و شهروند خصوصی در یک فرد واحد، نباید خود را یکسره در نقش خود به عنوان 
شــهروند خصوصی شناســایی کنند. دولــت دموکراتیک 
مشــروطه به هر شهروند، اصالتا و متساویا، هم خودآیینی 
سیاســی می دهد و هم آزادی های برابر یک فاعل حقوق 
خصوصــی را. هنجارهای حقوقی که چنین آزادی هایی را 
تضمین می کند، یعنی قوانین قهری آزادی به تعبیر کانت، 
تنها هنگامی می تواند توسط همگان به یکسان اراده شود 
که بازتاب توازنی میان منافع متناقض بنا شــده بر وحدت 
باشــد، و این توازن، به نوبه خود، فقــط می تواند در حوزه 
عمومی با مشارکت انتخاب کنندگان در فرایندهای سیاسی 

عقیده سازی و اراده سازی مشترک تحقق پیدا کند».
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